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  مقدمه
با شروع قرن بيستم بـه      و  مفهوم قدرت در دوران جديد ساحتي فلسفي پيدا كرده          

اكنون زور به عنوان عامـل سـلطه تنهـا در           . نموده است  تغيير   آننگاه به   روزنة  تدريج  
بحث ) پرداز معاصر   نظريه(با گرامشي   . شود هاي سركوب باز توليد و اعمال نمي       دستگاه

گردد و توسـط آلتوسـر       اي جديد مي   دستگاههاي ايدئولوژيك وارد مرحله   از باز توليد    
اكنون قدرت نـه در دسـتگاههاي       . كند تعميق پيدا مي  ) بنيادگذار مكتب ساختارگرايي  (

 تغييـر در    كـه  دهـد  مـي مقالـه نـشان     ايـن   . سركوب بلكه در درون جامعه مدني است      
وران، يكـي از عوامـل      بندي دانايي عصر حاضر و تحول در متافيزيـك ايـن د            صورت

هـاي   بنـدي در بـستر نحلـه       اين صورت . گيري نگاه جديد به قدرت است      اساسي شكل 
هـاي اصـلي آن، فلـسفه        اصلي فكر فلسفي عصر حاضر شكل گرفته كه يكي از شاخه          

 از ؛شـود  چنين بستري، زبان به عنوان مسئله اساسي فلسفه مطرح مـي          در. تحليلي است 
اين است كه آيا در نزد ويتگنـشتاين زبـان صـرفاً بيـانگر              رو، سؤال اساسي مقاله      اين

گذارد؟ راسل، شـكل دهـي بـه نـوعي           واقعيت است يا خود بر روي واقعيت تأثير مي        
اين طرح بـا ويتگنـشتاين و       و  دهد   را وجه همت خود قرار مي     »  رياضي - منطق -زبان«

  .رسد رساله منطقي فلسفي به اوج خود مي
هاي اجتماعي و بازتـاب آن در        ي گونه كردن پديده   تلاش ويتگنشتاين براي رياض   

 كه خود وي به بزرگترين ناقد اين نوع نگاه به زبان و             گرديدي مواجه   يها زبان با چالش  
هـاي   وي با مطرح كردن نظريه بازي     . به تبع آن مسائل اجتماعي ناشي از آن تبديل شد         

. مزبـور گـشود    افق جديـدي بـر روي مباحـث          »هاي فلسفي  پژوهش«زباني در كتاب    
تني س ارتباطي ناگس  ،كند تا نشان دهد كه بين زبان و شكل زندگي          ويتگنشتاين تلاش مي  

 لذا جدا شدن از زبان و ادعاي ه؛اين ادعا به نقطه عطف جديدي تبديل شد. وجود دارد
شناخت جهان از موضعي مستقل كه حرف اساسي دكـارت اسـت، بـا چـالش جـدي           
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 كه ما در درون آن بـا جهـان روبـرو            شدهصري تبديل    زبان به عن   .گرديده است مواجه  
از اين رو فرض كنيم،    ايفا مي نقش كليدي   » سوژه«يا  » من«شويم و در شكل دهي به        مي

آن است كه در فلسفه سياسي ويتگنشتاين، زبان عامـل خنثـي و             بر  نوشتار  بنيادين اين   
  . گذارد صرفاً بيانگر واقعيت نيست بلكه بر واقعيت تأثير مي

ر راستاي تحقق هدف مقاله وآزمون فرضيه، نخـست بحـث زبـان را در فلـسفه                 د
درفلسفه سياسي ويتگنشتاين متقدم و ويتگنـشتاين        تحليلي و شارحان اوليه آن، و سپس      

  .گيريم متأخر پي مي
  

   فلسفه تحليلي؛مباني نظري
 تأكيد بر بحث معرفت كه از زمـان       . فلسفه در قرن بيستم با تحول عمده روبرو شد        

داد، اكنون تغيير كرده و مباحـث        دكارت به بعد شاكله اساسي اين حوزه را تشكيل مي         
مقوله زبـان را از     » معنا«بحث در خصوص    . جايگزين آن گرديده است   » معنا«مربوط به   

نگاهي اجمالي به فلسفه تحليلي به عنوان يكي از         . اهميت فراوان برخوردار نموده است    
  .نين اهميتي را نشان مي دهددو جريان عمده فكر فلسفي، چ

فلسفه تحليلي تحت تأثير فيلسوفان بزرگي چون راسل، ويتگنشتاين، فرگه و مـور             
هدف فلسفه از ديدگاه آنان تحليل ساختار انديشه از طريـق تحليـل منطقـي         . پديد آمد 
را بـه عنـوان نقطـه عزيمـت         » مـور «توان   در بحث از فلسفه تحليلي مي     . باشد زبان مي 

 اما بعد از وي گرايشهاي اين نحله فكري بـه دو            .)438: 1370كاپلستون،  (ودانتخاب نم 
سنّت، يكي ملهم از منطق فرگه و راسل و ديگري متمايـل بـه زبـان متعـارف در نـزد                     

 كـه اهميـت زبـان در گـرايش دوم بـسيار             گفـت خواهيم  . شود ويتگنشتاين تقسيم مي  
 فيلسوفان سنّت اول بـه آن توجـه         اما به آن معنا نيست كه      ؛تر است  تر و محوري   اساسي
اند، بلكه نزد آنان نيز تحليل چگونگي بيـان مفـاهيم در زبـان از اهميتـي وافـر                    نداشته
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توان به سـاختار     فرگه معتقد بود كه از طريق تحليل منطقي زبان مي         . باشد برخوردار مي 
حليل راسل از جمله كساني بود كه روش ت       ). 69: 1374موحد،  (منطقي انديشه نايل شد   

 خـود را    »اصول رياضيات  «وي در مقدمه كتاب   . منطقي را در فلسفه تحليلي رواج داد      
راسل در نظريات اوليـه خـود       . داند در مسائل مربوط به تحليل منطقي مديون فرگه مي        

دانست كه با يكديگر روابط منطقي دارند و شناخت ايـن          جهان را مركب از اجزايي مي     
او معتقد بود كه ما بايـد       .  يكديگر راه شناخت جهان است     اجزا در روابط منطقي آنها با     

سعي كنيم تا زبان خود را به اين روابط منطقي نزديك سازيم، زيرا تحليل منطقي مـانع                 
  .شود از ابهام فلسفي مي

 ؛و مؤثرترين فيلسوف اين نحله فكـري      بررسي نظرات و تحولات فكري بزرگترين       
. ن در هر دو گرايش، مفهـومي محـوري اسـت          دهد كه چگونه زبا    ويتگنشتاين نشان مي  

برداشت خاص از زبان، در دوران اول زندگي فكـري او متـأثر از راسـل و فرگـه بـا                     
گيري نگرش متفـاوت بـه زبـان در          ي مواجه شد كه در نهايت منجر به شكل        يها چالش

  .دش  حيات فكري اين فيلسوفدوران دوم
  

  منابع تأثير گذار در فلسفه ويتگنشتاين
   زبانمور و

 مـور   ،دهـستن برخلاف راسل و ويتگنشتاين كه اساساً منكر اصالت مسائل فلسفي           
فلسفه در نظر وي اصالتاً يك فعاليـت        . اند معتقد است كه مسائل فلسفي واقعي و اصيل       

 منتها  ؛معرفتي است كه مانند هر فعاليت معرفتي ديگر بايد چشم به حقيقت داشته باشد             
به مسائل فلـسفي از طريـق اسـتفاده ناصـواب از زبـان              تا زماني كه طرح و پرداختن       

 .)3: 7 ،1374علي آبادي،   (مانند گيرد، اين مسائل بالضروره لاينحل باقي مي       صورت مي 
حال كه استفاده نادرست زبان علت اصلي پيدايش مسايل فلسفي ذكـر شـده، بـديهي                
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ز ايـن وسـيله   هاي درسـت در اسـتفاده ا   است كه راه نيز بايد در جايگزين كردن شيوه     
 از   وي  منظـور  .ناميده اسـت  » تحليل«مور روش خود را در اصلاح كاربرد زبان         . باشد

 در آثـار مـور      .)80 :1380مقـصودي،   (تعريـف مفـاهيم   : اين اصطلاح عبارت است از    
در مورد چگونگي دستيابي ذهـن بـه        . شود  مفاهيم يافت نمي   چيستي اين سخني درباره   

آن چه در اين بـاب هـست، سـخن          .  وي مشهود نيست   مفاهيم نيز نظر روشني در آثار     
اين روابط نيز از جنس رابطه جمله و معنا است و ايـن هـر               . است درباره لفظ و مفهوم   

آن چه در كار مور بدعت است، رها كردن حقيقت          . كشند  پاي زبان را به ميدان مي      ،دو
از ايـن   . ن است از بند ذهن و ذهنيت و مطرح كردن زبان به عنوان حامل دسترسي به آ              

علـي  (گيـرد   تحليل عملي است كه با زبان و بر زبان صورت مـي             كه اين  گفته پيداست 
 بـه بيـان خـصوصيات       ،تأكيد بر جنبه زباني تحليل    از  مور، پس   ). 12 :7،  1374آبادي،  

در اين  . پردازد توان به روشن ساختن مفاهيم رسيد، مي       روش مزبور كه از طريق آن مي      
شان، از طريق جايگزين كردن يـك عبـارت بـا         سازنده ي به اجزا  روش، مفاهيم پيچيده  

عبارات هم ارز، تجزيه شده و تعريفي از چگونگي ارتباط يك مفهوم با سـاير مفـاهيم                 
اين اقدامات در صورتي صحيح و نتيجـه بخـش          ). 74 :1380مقصودي،  (ارائه مي شود  

  :خواهد بود كه داراي اوصاف سه گانه زير باشند
 :تواند ارائه تحليل از يك مفهـوم باشـد كـه در آن     هنگامي مي سخن يك شخص    «
هم موضوع تحليل و هم حاصل آن هر دو مفهوم باشند و چنانچه تحليل صـحيح                ) الف

عبـارتي  )  يك مفهوم را تشكيل دهند ب       انحا انجام گرفته باشد، اين هر دو به نحوي از        
ي بيـان حاصـل آن انتخـاب        كه براي بيان موضوع تحليل به كار رفته با عبارتي كه برا           

 نه تنها بايد با آن   ،عبارتي كه بيان كننده موضوع تحليل است      )  متفاوت باشند ج   هگرديد
كه حاصل كار را بيان مي كند تفاوت داشته باشد بلكه تفاوت اين دو نيـز بايـد در آن                    
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بايـد در عبـارت دوم       كه در عبارت اول به صراحت ذكر شده نمـي          باشد كه مفاهيمي  
  ). 11 :7، 1374علي آبادي، (گردند ذكر صريحاً

ه پيداست، استدلالات فوق، آشكارا نقش كليدي و محوري زبان را در نـزد              چچنان
هر چند تلاش مور براي ارائـه يـك شـيوه تحليلـي جـامع جهـت                 . دهد مور نشان مي  

انجام نرسيد و حتي در نهايت او را        سرهاي نادرست از زبان، به       مشخص نبودن استفاده  
شود  سوق داد،     ست زبان عرفي به صورتي كه در زندگي روزمرهّ به كار گرفته مي            به د 

  .هايي متفاوت دنبال گرديد اما اين گرايش توسط راسل و فرگه شايد با انگيزه
  

  فرگه و راسل
هاي فرگه و راسل از اين جهت كه در فلسفه تحليلي و گسترش آن، جايگاه                تلاش

 كه هر دو بر روي ويتگنشتاين در مرحله اول زنـدگي            اي دارند و نيز از اين جهت       ويژه
  .اند، در اين مقاله حائز اهميت است فكري او تأثير داشته

 فلسفي ويتگنشتاين، تلاشي است كه در آن دسـتاوردهاي فرگـه و             -رساله منطقي 
راسل در زمينه برقراري ارتباط بين منطق و زبان به حـد اعلائـي از انـسجام و نتـايج                    

  . رسد يمنطقي خود م
شود تا نظرات دو فيلـسوف       با توجه به اهميت بحث زبان در اين نوشتار سعي مي          

فرگه . اند، مورد توجه قرار گيرد مزبور تنها از اين زاويه كه بر ويتگنشتاين  تأثير گذاشته
اند كه تلاش نمودند رابطـه بـين منطـق و            ي برجسته هاي  و راسل در نگاه اول رياضيدان     

جايگاه زبان و رابطه آن با منطق از طريق مفهومي اسـت            . ام بخشند رياضيات را استحك  
منطق فرگه با انديشه سـر و كـار دارد و           . نهد نام مي ) Thought(كه فرگه بر آن انديشه    

اي است عيني با وجودي مستقل از ذهن و قابليـت صـدق و كـذب كـه                   انديشه پديده 
در برابـر ايـن سـوال كـه         اسخ فرگه   پاما  ). 7: 7،  1374: فرگه(توان آن را انتقال داد     مي
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توان انديشه را كه في نفسه محسوس نيست، با خصوصيات فـوق مـشخص               چگونه مي 
كند   جامه محسوس جمله را به تن مي       ، في نفسه نامحسوس   ةانديش: نمود؛ روشن است  

كنـد   اي يك انديـشه را بيـان مـي         شود، هر جمله   و به اين ترتيب براي ما قابل فهم مي        
بايد به عنصرهاي بنيادي جمله كـه جلـوه           از اينجا است كه مي     .)91: 7،  1374فرگه،  (

به تعبير هكر بايد انديشه را در آزمايشگاهي عيني كـه           . زباني انديشه است، توجه نمود    
  ).10: 1380مقصودي، (سي قرار دادرزبان است مورد بر

 ـ               ضلات بديهي است كه زبان در شكل طبيعي نه تنها ابزاري مناسب براي حـل مع
. گيري مفاهيم غير معقـول اسـت        بلكه خود يكي از عوامل اساسي شكل       ،فلسفي نيست 

فرگـه و راسـل سـعي       .  تحليل به صورتي مناسب پالايش يابد      رچنين زباني بايد با ابزا    
 منطقي خود، ساختار واقعي و      -كارگيري منطق نمادين در روش تحليلي     ه  كردند تا با ب   

  .مناسب زبان را نشان دهند
توانـد   اي است كه مي    زبان آيينه «  :گويد  در باب رابطه زبان با عالم خارج مي        فرگه

اي است از اشيا كـه ايـن         جهان مجموعه . ساختار منطقي جهان را در خود منعكس كند       
 يهمچنين هر شي با اشيا    . شوند هايي دارند كه با مفاهيم بيان مي        صفات و ويژگي   ،اشيا

 بنـابراين،   ؛شـوند  هايي دارند كه با نسبتها بيان مـي        فهديگر، به اعتبارهاي گوناگون، اضا    
در تحليل فرگه اين نكته بسيار مهم       . »اي است از اشيا و مفاهيم و نسبتها        جهان مجموعه 

براين اساس زيـر    .  حتماً بايد شي باشد    ،است كه موضوع يا طرف نسبت در هر انديشه        
 در برابر جملاتي    ،ي در مفهوم  فرگه با تمايز اساسي ش    . بناي انديشه، انديشه اتمي است    

كنـد و بـراي زبـان        به كژتابي زبـان اعتـراف مـي       » مفهوم اسب يك مفهوم است    «مانند
  ).85: 1374موحد،(شود محدوديت قايل مي

ساختار واقعـي و مناسـب خـود        براي احراز    در نزد فرگه و راسل زبان        بايد گفت 
در نزد فرگـه مفهـوم        خصوص ترين نكته در اين    ابتدايي. باشدداشته  هايي   يژگيوبايد  
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اند كه براي حصول بـه آن بايـد بـه            هاي جملات   به نظر او معاني، انديشه     ، است »معنا«
مـن  «: نويـسد  فرگه در اين باب مـي     . آن پرداخت » صدق«ويژه مسئله   ه   ب ،بررسي جمله 

 تلاش  .دهم نه قوانين صادق دانستن چيزها      وظيفه منطق را كشف قوانين صدق قرار مي       
آن چه به غلط صدق تصاوير يـا        . انجامد  به شكست مي   ، مطابقت اريف صدق ب  براي تع 

اي را صـادق     وقتـي جملـه   . آيـد   به صورت صدق جملات در مي      ،ها خوانده شده   ايده
به اين ترتيـب مـسأله فقـط ناشـي از       . دانيم  در واقع معناي آن را صادق مي       ،خوانيم مي

ر تقدم معنا بر مسئله صادق يا كـاذب         با تأكيد ب  ). 9: 7،  1374فرگه،  (معناي جمله است  
فرگـه در   . شـود  شود كه معنا چگونه مشخص مـي       بودن يك جمله اين سؤال مطرح مي      

 ـ . شود پاسخ به اين سؤال به تفاوت ميان مفهوم و مدلول قائل مي            طـور خلاصـه    ه  آير ب
 است كه بـه آن  يئ غرض از مدلول هر نام، شي«: كند گونه بيان مي   تفاوت مزبور را اين   

به اين ترتيب   .  اما مفهوم هر نام عبارت از سهم آن در افاده معناست           ،شود نام ناميده مي  
دهم كه بـه هويـت او پـي          كنم به شما امكان مي     با مفهومي كه من به اين نام الحاق مي        

 مگـي، ( نيست بلكه مفهوم آن اسـت      - خود شي  -بنابراين معناي گفته، مدلول آن    . ببريد
تر  تواند مقصود فرگه در مورد صدق معنا را روشن يز فوق ميتوجه به تما). 506: 1372
 امري است مربوط بـه مـدلول كـه از طريـق             ،درست يا نادرست بودن جملات    . نمايد

امـا بررسـي تطبيـق فـوق در         . شـود  تطبيق يا عدم تطبيق جمله با واقعيت مشخص مي        
چنين . ه باشند پذير است كه اجزا با يك پيوند و رابطه ممكن تركيب شد            صورتي امكان 

بدانيم قضيه درست يـا نادرسـت اسـت، يعنـي بـدون             «رابطه ممكني را پيش از آن كه      
فرگه اين رابطه ممكـن را      ). 45 :1376لاكوست،  (»توانيم دريابيم  شناختن مدلول آن مي   

اعتقاد است كه جملـه بـا       نهد و بر اين      ساختار منطقي يا صورت منطقي انديشه نام مي       
 داراي ساختار يا صورتي منطقي باشد كه با تحليل منطقي بتـوان     اي است كه   معنا جمله 

تواند سـاختار منطقـي    داند كه مي اي مي با اين استدلال، فرگه زبان را آيينه. به آن رسيد  
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فرگه با ايجاد رابطه تنگاتنـگ      ). 74: 7 ،1374فرگه،  (امر واقع را در خود منعكس سازد      
ا بر مبناي دو نوع زبان كامل يعني رياضـي و           بين زبان و منطق نمادين، زبان معمولي ر       

 اما مباني نظري ارائه شده از سوي فرگـه از همـان ابتـدا بـا                 ،كند دهي مي  منطق سامان 
مهمترين ايراد توسط راسل مطرح شد و موجب شد تـا           . هاي اساسي مواجه شد    چالش

رگه اعلام  ف. مبناي منطقي ارائه شده از سوي فرگه با يك پارادوكس مهم رو به رو شود              
اعداد را بايد به مجموعه ها برگرداند يا احاطه كـرد و بـه ايـن فـرض                  «داشته بود كه    

اي   مجموعه ، طبيعي قائل شده بود كه در ازاي هر شرطي كه درباره چيزها بكنيد             بالنسبه
: 1372مگـي،   (»كنـد  كه آن شرط در موردشان صـدق مـي        وجود دارد   از همان چيز ها     

509 .(  
  : استهسيله آير به شكل زير خلاصه شداشكال راسل به و

: ها را به دو دسـته تقـسيم كنـد       در اينجا فكري به خاطر راسل رسيد كه مجموعه        «
روشـن  . ند هـست  هايي كه عضو خود نيستند و ديگري آن كه عضو خـود            يكي مجموعه 

امـا  .  خود انسان نيـست    ،ها ها عضو خود نيستند، مجموعه انسان      است كه اكثر مجموعه   
. هـا   مثلاً مجموعه همه مجموعه    ؛رسيد عضو خود باشند    ها به نظر مي     مجموعه بعضي از 

شود؟ آيـا    هايي كه عضو خود نيستند چه مي       تكليف مجموعه مجموعه  : بعد راسل گفت  
اگـر نيـست پـس هـست        .  پس نيـست   چنين است ؟ اگر    است اين مجموعه عضو خود   

  ).509 :1372مگي، (
ين منطق و رياضيات فرگه را با اشـكالي         هاي بنياد  پارادوكس مزبور يكي از فرض    

» فرگه هرگز از آن كمر راسـت نكـرد        « به طوري كه به قول آير        ،كند اساسي روبرو مي  
تئـوري  « راه حل راسل براي روبرو شدن بـا ايـن معـضل ارائـه                .)509: 1372مگي،  (

ها را  مجموعه   «اما اين راه حل به قول كاپلستون نهايتاً منجر به آن شد كه            . بود» طبقات
راسل نسبت به تفسير زبان شناختي      . هاي نمادين يا زبان شناختي تفسير كند       صرفاً تعبيه 
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تفاوت طبقات به : گويد گيرد و في المثل مي  پيش مياي رهيافت همدلانه ،تئوري طبقات
راسل كه پيشتر گفته بود تفاوت هاي بين طبقات همانـا           . معني تفاوت تابع نحوي است    

هـا، بـين     ات موجودات است، به شناخت اين نكته رسيد كه تفاوت         هاي بين طبق   تفاوت
شـان را از طريـق قواعـد نحـوي كـه             اي طبقات مختلف نمادها است كه وضـع طبقـه        

  ).467 :1370كاپلستون، (»كنند دستخوش آن هستند كسب مي
راسل با تمايز ميان شكل نحوي يا دستوري يك جمله با شكل منطقي آن، وظيفـه                

هاي منطقي و در نهايت رسيدن به واپسين عناصـر           ا دستيابي به صورت   تحليل منطقي ر  
نخـست، تعـويض    : در دو مرحله صورت گرفت     اين تحليل . دانست سازنده واقعيت مي  
هايي از عبارات جزئي بسيط كه به لحاظ تعريف بـا آنهـا               به رشته  ،عبارت كلي پيچيده  

ت جزئي  ين مربوط به هوي   تعويض عبارت جزئي بسيط با توصيفات مع      و   ؛معادل هستند 
. بسيط كه سازنده امور پيچيده اوليه و جملات بازگو كننده نحوه تركيبات آنها هـستند              

او اين روش را به انحاي مختلف در تحليل عبارات اشاره كننده نمادهاي غيـر كامـل،                 
  ).36: 1377پايا،(حذف مفاهيم انتزاعي و بر ساختن منطقي عالم، مورد استفاده قرار داد

اي است كه اجـزاي اسـمي آن بيـانگر مـصاديق          از نظر راسل جمله معنادار جمله     
 معنايي متناظر با    ،نزد راسل همچون فرگه، نامها و ساير كلمات       . مشخص و معيني باشد   

ولي از نظر راسل معنا به آشنايي شخص بـا ماهيـت مربوطـه              . يك ماهيت مطابق دارند   
براسـاس  . سل يك موضوع ذاتاً شخصي است     از اين رو معنا براي را     . بستگي دارد ،  هم

  .اين نظريه معنا چيزي جز مصداق لفظ و كلام نيست
شـود، امـا از      با چنين تحليلي هر چند راه براي ربط فلسفه به تحليل زباني باز مي             

ها براساس اصول صرفاً منطقي، هدف مـورد         سوي ديگر ارائه مباني مربوط به مجموعه      
  .ماند باقي مينظر فرگه، همچنان خدشه دار 
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فرگه و راسل اگر چه از منابع تأثير گذار فلسفه ويتگنشتاين هستند، اما نوع تفـسير   
او در پيـشگفتار كتـاب      .  قـرار گرفـت    ويتگنـشتاين  مورد انتقـاد شـديد       ،آنها از منطق  

هـاي   كنم كه در انگيزه بـسياري از انديـشه         تنها بدين اشاره مي   «: نويسد تراكتاتوس مي 
ــار ــديون آث ــد راســل هــستم   عظــيم فرگــه و نوشــتهخــود م   » هــاي دوســتم برتران

)Witt gensTein, 1969:3 .(    ويتگنشتاين بر اين باور بود كه فرگه و راسـل بـا عينـي
هاي آن به واقعيات عيني دچار اشتباهي بـزرگ شـده            فرض كردن منطق و ارجاع نشانه     

انديـشه بنيـادين    «. وي با ادعاي بيان واقعيت براي منطق به شدت مخالف است          . بودند
اين نظر راسل هـم     «به نظر او    » .هاي منطقي نماينده چيزي نيستند     ست كه ثابت   ا من آن 

كنـد، مـردود     مانند نظر ديگرش كه به موجب آن منطق، اعيان تجربي را باز نمايي مـي              
هـيچ چيـز نيـستند و هـيچ نـوع           نـده    نماي ،به نظر ويتگنشتاين موجودات منطقي    . است

 ـمولكولي  ـي و چه شبه تجربي چه تجرب  منطق بطور كلي هيچ خبري از هـيچ  .  ندارند 
  ).23: 1379 هاونس،(»دهد چيز نمي
هـايي   شود كه نظرات راسل و فرگه با بـن بـست      استفاده مي  چنيناستدلال  اين  از  

روبرو است و تلاش ويتگنشتاين بر آن است تا با ارائه چارچوبي جديد انسجام مفاهيم               
حـال ايـن سـؤال مطـرح        . خه از فلسفه تحليلي را حفظ نمايـد       و مباني كليدي اين شا    

شود كه آيا چنين مقصودي حاصل شده است يا نه؟ پاسـخ ويتگنـشتاين در تعيـين                  مي
كند كه آيا زبان به عنـوان عامـل    پاسخ مشخص مي . جايگاه زبان نقشي بسيار مهم دارد     

  گذارد؟ ي صرفاً بيانگر واقعيت است يا خود بر روي واقعيت تأثير م،خنثي
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  فلسفه سياسي ويتگنشتاين
تــاريخ . گرايــي اســت ويتگنــشتاين يكــي از نماينــدگان برجــسته مكتــب اثبــات

تـوان   گرايي قرن بيستم را به بهترين وجه با در نظر گرفتن دو جريان اصـلي مـي                 اثبات
  :مورد تأمل قرار داد

ي و  به ويژه علم سياسـت ، روان شناسـي نظـر           ادامه پيشرفت علوم اجتماعي،    - 1
 ، در اشـكال     گرايي فلسفي   رشد اثبات  -2» علوم رفتاري   «جامعه شناسي يا به اصطلاح      

 . گرايي منطقي و فلسفه معاصر زبان اثبات
انـدازي    جهتي ديگر به سوي چـشم      ،گرايي در يك چارچوب صرفاٌ  فلسفي       اثبات

گـذارد   مـي اين اصطلاح بر اين نكته تأكيد       . گرايي منطقي ناميده شد    پيدا كرد كه اثبات   
 تمركز اصلي بر تحليل منطقي قـرار        ،گرايي هاي اساسي در اثبات    كه ضمن حفظ نگرش   

 به طوري كه اين تصور به وجود آيد كه فلسفه نيز به طـور كامـل بـه تحليـل و       ،گيرد
  .يابد  تخصيص مي،توضيح
بـه آن اشـاره     » حلقـه ويـن   «اين جنبش شهر وين بود كه معمولاً با عنوان          » ستاد«
گرايي منطقي به طور عمده رياضي و علمي بود،           با اين كه وجه تحليلي اثبات      .شود مي

هـاي علـوم اجتمـاعي      گيـري  ديدگاهش در باره كاركرد فلسفه به طور اساسي با جهت         
تـوان   گرايي منطقي و علوم اجتماعي را مي       اي از پيوند ميان اثبات     نمونه. تفاوت داشت 

  .)139: 1387  زول،(يافتKARL POPPer) (در آثار كارل پوپر
گرا متعاقب نشر آثار لودويك ويتگنـشتاين بـه          با وجود اين، ديدگاه فلسفي اثبات     

در ) Tractatus-logico-philosophicus ( فلـسفي  -ويژه پس از انتشار رساله منطقـي        
نفوذ ويتگنشتاين در انگلستان، كه پـيش از        .  تعديل شد  ) خورشيدي 1300 (1921سال  

مبـادي رياضـي    همچنـين انتـشار كتـاب        و و راسـل   هـاي مـور    فلسفه آن تحت تأثير  
)Principia mathematica(     تأليف راسل و وايتهد قرار گرفته بود، بـا شـدتي بيـشتر



     157                                         جايگاه زبان در فلسفه سياسي ويتگنشتاين                                
 

هـاي   جوي اين هدف بود كـه رغبـت        چشم انداز فلسفي ويتگنشتاين پي    . محسوس بود 
رو، نگرشـي را   منطقي اثبات گرايي را در حوزه زبان متمركز كند، و از ايـن  ـتحليلي  

يـا فلـسفه زبـان     )Linguistic analysis(وضع كند كه اينك به عنوان تحليـل زبـاني   
)(philosophy of Language مصطلح است.  

گرايي  هاي طبيعي به حوزه زبان به منزله تحقير مداقه علمي اثبات  چرخش از پديده  
 امـا   ؛لمي بـود  گرايي اوليه در جست و جوي كشف قوانين ع         اثبات. حائز اهميت است  

كردند اين ديدگاه را پذيرفتند كـه كـل دانـش در             كساني كه از ويتگنشتاين پيروي مي     
 درون زبان جاي دارد و از اين رو پيشرفت فلسفه تنها توسط تحليل زبان               ،اختيار انسان 

 .ر استسازي جدي آن ميس و شفاف

  
     نظريه تصويري معني وويتگنشتاين متقدم

هـا   جملـه باشـد و    واقعيـت   بتواند نشانگر    براي اينكه زبان     معتقد بود ويتگنشتاين  
. باشـد قـرار داشـته      بايد چيزي بين جمله و وضع واقعي         ،گردندنماينده اوضاع واقعي    

جملات محـال   . گفت كه جمله مانند تصويري از فلان امر ممكن الوقوع است          توان    مي
قعيت را به نحـوي از انحـا         مگر آنكه زبان مانند آينه تصوير وا       ،است معنا داشته باشند   

  . منعكس كند
 رويكـرد   .ويتگنشتاين نيز همانند فرگه و راسل به دنبال شكل منطقـي زبـان بـود              

هاي فرعي مربوط به آن      ويتگنشتاين به زبان صوري بر رساله به ويژه گزاره پنج و گزاره           
رابطـه  . انـد  هاي بسيط ساخته شده    هاي زبان طبيعي از تركيب گزاره      گزاره. حاكم است 

هاي مركب بـه     هاي بسيط به اين صورت است كه همه گزاره         هاي مركب با گزاره    گزاره
هاي بسيط نسبت دارند، يعني صدق يا كذب يك گزاره مركب            نحو تابع ارزش با گزاره    

اي آن با استفاده از يك جدول ارزش صدق         ه   كذب مؤلفه   و توان بر حسب صدق    را مي 
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 اسـت، هـر دو      q,pره مركبي مشتمل بـر دو مؤلفـه         اگر فرض كنيم كه گزا    . معين نمود 
در . باشد اند و يا يكي از آنها صادق و ديگري كاذب مي اند يا هر دو كاذب مؤلفه صادق

.pqpq  : چنين خواهد بود)(و نيز ) (اين صورت، جدول ارزش گزاره مركب 

qp

  
p.q Q P 

T T  T  T  
F  T  T  F  
F T  F  T  
F F  F  F  

  
) واقعيت اتميـك (يكي از نتايج نظريه تابع ارزش اين است كه جهان به امور واقع      

بنابراين، هيچ امر واقع كلي غيرقابل تحويـل وجـود نخواهـد            . شود تجزيه و تقسيم مي   
لذا اسـتدلال    ؛دان  هاي بسيط   تابع ارزشي گزاره   ،ها از نظر ويتگنشتاين همه گزاره    . داشت

راسل مبني بر وجود داشتن واقعيات منفي به عنوان نـوعي از امـر واقـع كـه غيرقابـل         
تحويل به واقعيات اتميك است، براي ويتگنشتاين قابل قبول نيست و بـه ايـن لحـاظ،                 

ويتگنـشتاين  . تـر از جهـان بينـي راسـل اسـت           بيني ويتگنشتاين تا حدي مـنظم      جهان
هاي بسيط، امور واقع اتمي و اعيـان بـسيطي           ستلزم گزاره انديشد كه تحليل منطقي م     مي

  يابنـد   هـاي بـسيط نـام مـي        و در گـزاره   نمـوده   است كه در امـور واقعـه اتمـي رخ           
)Pitcher, 1985: 68-69  .(  

از نظر ويتگنشتاين، جهان براي ما فقط آن حد وجود دارد كه قابل توصيف باشد؛               
.  درباره اوضاع و امور جهـان سـخن بگـوييم          ،يعني تا حدي كه بتوانيم به نحو معنادار       

 حدود و مرزهاي جهـان را   ،شود كه مرزهاي زبان    متذكر مي خود  ويتگنشتاين در رساله    
محدوديتي را كه فرگه در قلمرو      نتوانست   هيچ كس به اندازه ويتگنشتاين       .كند تعيين مي 
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هـاي مـشهور رسـاله       ويتگنـشتاين در يكـي از گـزاره       . ه اسـت بيابـد    زبان كشف كرد  
ــي ــد م ــي ":گوي ــه نم ــي   آنچ ــود، نم ــشان داده ش ــد ن ــود  توان ــه ش ــد گفت  "توان

1969:121)،(Wittgenstein.  
توان آن را با واقعيت مقايسه كـرد،  بكه باشد يك گزاره بسيط تا آنجا كه تصويري        

 مقتـضي   ،نكته قابل توجه اين است كه تشخيص دهيم نظريه تصويري         . گويد چيزي مي 
در باب آنكه چرا هر گزاره اصـيلي تـابع ارزش           خانم انسكوم   . ارزش است نظريه تابع   
هيچ گونـه تـابع     ] ها گزاره[هاي تصويري    نظريه«: نويسد هاي ديگر است، مي    ساير گزاره 

در واقع مـا نبايـد نظريـه ويتگنـشتاين          . شمارد ها را به جز تابع ارزش جايز نمي        گزاره
. ه تصويري و نظريه تـابع ارزش ملاحظـه كنـيم          درباره گزاره را به منزله هم نهاد نظري       

  ). Pitcher, 1985: 68(اند نظريه تصويري و نظريه تابع ارزش يكي و يگانه
هر چند راسل مايل بود تا هستي را از زبان استنباط كند، ويتگنشتاين معتقد بود كه 

 ـ از اين رو، منطق گزاره    . اند ها خود حقايق   زبان بخشي از جهان است و گزاره       ا همـان   ه
از طرف ديگر، تحقيـق دربـاره       . منطق جهان است و استنتاج يكي از ديگري معنا ندارد         

  ).  67: 1379هنفلينگ، (واقعيتي ماوراي زبان، به عنوان كاري غيرحسي بايد تعطيل شود
 اين است كه معنا يا مدلول گزاره همـان          تراكتاتوسانديشه اصلي ويتگنشتاين در     

 اسـت ) امـر واقـع   (تصوير يك واقعيت    ). Wittgenstein,1969:10(يك يا چند است   
Wittgenstein,1969:141)(، باشد؛   ميگونه كه گزاره  يك الگوي واقعيت است           همان

)Wittgenstein,1969:10(      يـادگيري مـدل واقعيـت اسـت         ييك تصوير هـم الگـو 
Wittgenstein,1969:12)(.  

 ظـواهر امـر، حتـي در    كه بـرخلاف چنين گفت توان  گيري مي  ين نتيجه بر اساس ا  
ايـن  پيش فرضهايي وجود دارد كه تـالي منطقـي آن منجـر بـه         نظريه اول ويتگنشتاين  
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 كـه زبـان بـه       هيم و بالعكس نشان د    ويمشود كه براي زبان موضعي منفعل قائل نش        مي
  . گذارد نحوي بر روي واقعيت تأثير مي

ساسي رسـاله   هاي ا  هاي فلسفي و در جايي كه فرض       ويتگنشتاين خود در پژوهش   
ترين آنها نيز هست، يعني      ها، كه اساسي   اي از اين پيش فرض     كشد به نمونه   را به نقد مي   

نمـود كـه منطـق از        چنين مي ) در رساله (زيرا  « : كند نگاه خاص او به منطق اشاره مي      
نمود كه منطق در بنياد همـه        چنين مي .  برخوردار است  - از دلالتي فراگير   -ژرفاي ويژه 
شود، در صـدد     زيرا در كندوكاو منطقي سرشت همه چيزها كاوش مي        . داردعلوم قرار   

دهـد   است تا ته چيزها را ببيند و قصد ندارد به اين بپردازد كه آيا آنچه بالفعل رخ مي                 
 - انديشه ]و جوهر [ذات  «. اي احاطه كرده است    بنابراين انديشه را هاله   . »اين است يا آن   
 ـكه منطق باشد : نماياند جهان را باز مي) apriori(واقع نظم پيشيني  يك نظم را، و در  

 )هـــا را، كـــه بايـــد مـــشترك جهـــان و انديـــشه باشـــد يعنـــي نظـــم امكـــان
)Wittgenstein,1969:135(.  

در رسـاله بـه خـوبي       » عين بسيط « و  » گزاره بنيادين « نگاهي عميق به دو مفهوم      
زاره بنيـادين كـه سـاختار       گ. دهد پيشيني و گره گاههاي آن را نشان مي        وجود اين نگاه  

اي است كه ديگر قابل تحليل به گـزاره  سـاده              گزاره ،شود منطقي در آن نشان داده مي     
اما آيـا امكـان دارد كـه        .  است اين گزاره مطلقاً اساسي و غيرقابل تحليل      . رساله نيست 

تحليل را در يك نقطه تمام شده دانست؟ پاسخ ويتگنشتاين خود نشان دهنـده نـاتواني        
  : رسيدن به اين هدف استدر 

 بايد با تحليل    ها  ؛ اين ها كه به ذهنم خطور مي كنند، نام ها حاضرند          در همه گزاره  «
اما از اين كه آن را كاملاً       . دانم كه چنين تحليلي ممكن است      من مي . بيشتر ناپديد شوند  
يابي بـه   اش دسـت    نتيجـه  ،دانم اگر تحليل كاملاً انجام شـود       من مي ... انجام دهم ناتوانم    

به طور خلاصه   . ها، نسبتها و غيره را در برخواهد داشت        اي خواهد بود كه باز نام      گزاره
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آنكـه   شناسم بي  را مي ) form( صورتي   ،رسد كه گويي من بدين طريق      چنين به نظر مي   
توان تحليـل را بيـشتر       م كه مي  مفه من مي . با هيچ نمونه منفردي از آن آشنا شده باشيم        

توانم تصور كنم كه به اصطلاح تحليل بـه چيـزي متفـاوت بـا انـواع                  يانجام داد و نم   
  .)Wittgenstein, 1961: 53(هايي كه من با آنها آشنا هستم منتهي شود گزاره

: ها در اين بند از رساله به صراحت مطرح شده است فرض گرفتن وجود اين گزاره
وجـود  ] بنيـادين [هاي بن پاري     اگر بر پايه بنيادهاي صرفاً منطقي بدانيم كه بايد گزاره         «

 ،كنـد  ها را به صورت تحليل نشده آنها درك مي         داشته باشند، آن گاه هر كس كه گزاره       
 1310(1931 امـا سـرانجام در  .)Wittgenstein, 1961: 55(»بايـد ايـن امـر را بدانـد    

گرايي  بسيار خطرناكتر از جزم   «كند كه    ويتگنشتاين  به صراحت اعتراف مي     ) خورشيدي
كـردم كـه ارائـه       فكر مي . اه ديگري است كه در سراسر كتاب من نيز جاري است          اشتب

تنهـا در سـالهاي اخيـر    . هاي بنيادين، زماني ديگر ممكن خواهد بـود      فهرستي از گزاره  
  .)80 :1381فن، (»ام است كه خود را از اين اشتباه رهانيده

نيـز خـود را     با كنكاشي عميق، مشكل در لايه ديگر يعني در سطح اعيـان بـسيط               
ترين واحد معنايي يعني نام، قابل اطـلاق بـه عـين             گفته شد كه ساده   . نشان خواهد داد  

بنابراين هر اسم مركب بايد تجزيه      . هاست باشد و گزاره  بنيادين تركيبي از نام        بسيط مي 
رسـد كـه ايـده امـر         به نظر مـي   «به بيان خود ويتگنشتاين     . شده تا به شي بسيط برسد     

 چنان مشمول باشـد     ؛و ايده تحليل باشد   » مركب«قبلاً مشمول در ايده امر      بايد  » بسيط«
گويند  هايي كه از آن سخن مي كه ما كاملاً جدا از هر نمونه اعيان بسيط، يادگيري گزاره      

 بـه عنـوان     - بـه نحـوي پيـشيني      -رسيم، و وجود عين بسيط را      مي] بسيط[به اين ايده    
  .)Wittgenstein, 1961:60(»شناسيم ضرورت منطقي مي

تـوان تحليـل را       اين است كه كجا مي      و آن  آيد  به وجود مي   اين مسئله مشكلي در   
از ويتگنشتاين پرسيدم وقتـي     «گويد پايان يافته دانست و به عين بسيط رسيد؟ ملكم مي         
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 چيزي را به عنوان يك نمونه عين بسيط تعيين و مـشخص نمـوده               ،نوشتي رساله را مي  
 كه وي يـك منطـق دان        مكرد در آن زمان اين گونه فكر مي      «؟ پاسخ او اين بود      »بودي

دان وظيفه او نبود كه بكوشد تصميم بگيرد كه آيا اين يا آن              است و به عنوان يك منطق     
روشن است كـه    . چيز بسيط است يا مركب، چون اين يك موضوع صرفاً تجربي است           

 حتي پيش از چـاپ      .)27 :1381 فن،(» دانست ويتگنشتاين عقيده قبلي خود را ياوه مي      
مشكل ما «دارد كه   او خود اذعان مي.رساله نيز اين مشكل نزد ويتگنشتاين مشخص بود   

داديم و از بيان يك نمونه منفـرد         اين بود كه به سخن گفتن درباره اعيان بسيط ادامه مي          
لاي رساله   حتي تحليلي عميق تر در لابه.)Wittgenstein, 1961: 68(»آن ناتوان بوديم

شود تا يك راه حل عملي را بپذيرد مبني بر اين            دهد كه او به ناچار مجبور مي       ان مي نش
را بيرون از امكـان     ] object= عين بسيط   [توانيم هيچ گونه برابر ايستايي       نمي«كه چون   

تنها در بـستگي بـا بافـت        « بنابراين   ؛»پيوند آن با برابر ايستاهاي ديگر به انديشه آوريم        
توان به آن انديشيد و اين نيز فقط در  مي) Wittgenstein, 1961: 69(» وضعيت چيزها

 لذا فقط در درون بافـت گـزاره اسـت كـه يـك نـام       ؛شود درون يك گزاره ممكن مي    
هاي بنيادين نيـز    با توجه به اينكه گزاره.)Wittgenstein, 1961: 10(گري را دارد نشان

گيرد  منطق تصميم مي  ] كاربرد[بيق  تط«اند و به گفته خود ويتگنشتاين        صيغيرقابل تشخ 
 ،)Wittgenstein, 1961:12(»وجود دارند] بنيادين[هاي بنيادين پاري  كه چه نوع گزاره

كه موقعيت يك برابر ايستا در درون يك گـزاره، كـه            رسيد  گيري   توان به اين نتيجه    مي
 ـ           باشد، به ما اجازه مي     مربوط به يك وضعيت مي     لاً دهـد كـه تحليـل را متوقـف و عم

اي   اگر همين نـام در بافـت گـزاره     ،بپذيريم كه نام مزبور در آن گزاره عين بسيط است         
 مجدداً بايـد بـا      ،ديگر مربوط به وضعيت چيزهاي متفاوت با چيزهاي اولي قرار بگيرد          

 به بيان ديگـر ايـن همـان         !؟رجوع به اين بافت مشخص شود كه ساده است يا مركب          
گويد كه وظيفه تجربه اسـت كـه عـين           خ ملكم مي  چيزي است كه ويتگنشتاين در پاس     
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توانـد بـه لحـاظ       در موقعيتهاي تجربي متفاوت، يك نشانه مي      . بسيط را مشخص نمايد   
گـذار    فن يكـي از دلايـل      ،بسيط يادگيري مركب بودن، موقعيتهاي متمايزي پيدا نمايد       

  .بيند ويتگنشتاين به دوره دوم فكري او را در وجود همين معضل مي
به نحو تنگاتنگي به اين فرض موجود در رساله وابسته          » تحليل نهايي «ه يك   باور ب 

 يعني اين كـه يـك شـي         ؛است كه تمايز ميان امر بسيط و مركب، تمايزي مطلق است          
 هدف تحليل عبارت است     !؟يا مركب است  مستقل از زمينه و بدون قيد و وصف، ساده          

تـرين   ها كه بسيط   ترين گزاره   بسيط  گزاره مركب كه يك امر واقع مركب را به          از تجزيه 
هاست كـه    ها شامل نام   ترين گزاره  شد كه بسيط   پنداشته مي . كنند ها را توصيف مي    فكت

 يعني اعيان ويتگنشتاين كه اجـزاي بـسيط تـشكيل           ؛كنند بر اشيا مطلقاً بسيط دلالت مي     
ه يـك   دهنـد  اجزاي بسيط تـشكيل    «:پرسد اكنون ويتگنشتاين مي  . دهنده واقعيت هستند  

شود؟ يا مولكولهـا،   اند كه صندلي از آنها ساخته مي      هاي چوبي  صندلي چيست؟ آيا تكه   
بـه چـه معنـا      : بسيط يعني غيرمركب و اينجا نكته اين است       «دهد   ها؟ و پاسخ مي    يا اتم 

. »معناست كه درباره اجزاي بسيط صندلي به نحو مطلق سخن بگـوييم            مركب؟ اصلاً بي  
توان به نحوي معنادار از چيزي به مثابه بسيط يا مركـب             ميفقط در يك زمينه است كه       

اي ديگـر،    توان بسيط خواند ولي در زمينه      اي معين يك چيز را مي      در زمينه . سخن گفت 
آيـا ايـن شـي      «گويد پرسـش     ويتگنشتاين مي ... . پنداشتتوان مركب    همان چيز را مي   

وار فيلسوفان   اشتباه نمونهبدون زمينه، يا بيرون از يك بازي زباني خاص       » مركب است؟ 
  .)86 :1381فن، (است

در رساله بـا يـك       «:رسد كه   فوق، ويتگنشتاين به اين نتيجه مي      مطالببا توجه به    
 يهاي زبان بـا اقتـضا      فكت«الزام پيشيني به زبان رجوع شده و اين در حالي است كه             

از كـاربرد زبـان     اصول منطق، خـود     « يا به واقع     .)82 :انهم(»پيشيني ما مطابقت ندارد   
رجوع به  ) 156 :انهم(» نه اينكه كاربرد زبان مبتني بر اصول منطق باشد         ،شوند ناشي مي 
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، تلاشي است كه ويتگنشتاين در دوره دوم فكري خود          »زبان بالفعل و زندگي روزمره    «
  .پردازد به آن مي

شـود   ستيز آن تندتر و تيزتر مـي       ،رسي كنيم برزبان بالفعل را هرچه باريك نگرانه       
 اكنون آن .) بلكه يك الزام بود، منطق نتيجه تحقيق و بررسي نبود     ،چون البته ناب بودن   (

ايم كه هيچ اصطكاكي ندارد      اي آمده  ما روي يخ لغزنده    و   تالزام در خطر تهي شدن اس     
و لذا شرايط به يك مفهوم، آرماني هستند، اما نيز درست به همين دليـل قـادر بـه راه                    

پس نياز به اصطكاك داريـم برگـرديم بـه زمـين            «: واهيم راه برويم  خ مي. رفتن نيستيم 
  .)100 :1380ويتگنشتاين، (»ناهموار

  
   نظريه بازي هاي زباني  وويتگنشتاين متأخر

 فلسفي، بر اين نظـر بـود        -يعني در رساله منطقي   خود  ويتگنشتاين در فلسفه اوليه     
. شود، زبان واقعگـويي اسـت      يكه تنها زباني كه به مفهوم دقيق معنايي از آن حاصل م           

نظرات ويتگنشتاين در مورد منطق متكي بر نوعي فرضهاي پيشيني است كـه از طريـق                
ي را بـه وجـود   يمنطق هم بر زبان و هم بر واقعيت تحميل مي شود و اين خود چالشها       

 فلسفه تحليلـي    سرانجام اين نحله  هايي است كه     آورد كه اساساً بيانگر بنياد بن بست       مي
گيري  نتيجه اين وضعيت شكل   . كند رساله به آن اعتراف مي    ؛  مندترين اثر خود   اماندر س 

 كه بيانگر نوعي نگاه متفاوت به زبان و زندگي روزمره           است متأخرنظرات ويتگنشتاين   
   .است

 .مربوط به دوره دوم حيات فلسفي ويتگنشتاين اسـت        » هاي فلسفي  پژوهش«كتاب  
ين را به پرنفوذترين فيلسوف غربي در قـرن بيـستم            شاهكار اوست ويتگنشتا    كه اين اثر 

انگيز و شگفتي ساز پژوهشهاي فلسفي، بحث         محور اعجاب  ،به اعتقاد سرل  . تبديل كرد 
در فلـسفه زبـان مهمتـرين كـار     «و معتقد است كه ا .از فلسفه زبان و فلسفه ذهن است 
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كه افاده معنا كنند، يا ويتگنشتاين ابطال كوبنده و قطعي اين عقيده بود كه الفاظ براي اين
بايد نشانه چيزهاي در دنيا باشند و يا بر فرآيندهاي مبتنـي بـر درون نگـري در ذهـن                    

اين از اين گذشته بيان بسيار قوي ويتگنشتاين در اين خصوص           . پيوستگي داشته باشند  
 سخن گفتن به زبان را بايد يكي از صور مختلف فعاليت انساني دانست و اين                است كه 
 درك كاركرد ذهن و رابطه آن       .)57 :1372مگي،  (يكي از اعمال است     هم خود  كه لفظ 

ها بود كه بـه قـول تيلـور بـه            با زبان، بررسي تأثير زبان بر ساختار واقعيت درون مايه         
سوبژ «سرعت ويتگنشتاين را به همراه هايدگر و مرلو پونتي به يكي از بزرگترين ناقدان               

   .)10 :1380ويتگنشتاين، ( دوران مدرن تبديل نمود»كتيويته
نظريه " :دارد  به صراحت اذعان مي    هاي فلسفي  پژوهش آغازويتگنشتاين در همان    

» اي تنگ و باريك    فقط براي محدوده  « كه مربوط به دوره اول فكري اوست،         "تصويري
زبـاني  " كـه  اسـت قابل استفاده است و به واقع نوعي مصادره به مطلوب      ) 25 :انهم(

  .گيرد مي  ما را در بر"زبانابتدائي تر از 
 صحبت آنآن چه در منطق درباره «: نويسد  ميدويتگنشتاين در نقد نظريه اوليه خو

انگار منطق ما به اصطلاح منطقي براي خـلأ بـوده           .  يك زبان آرماني بود    شده است   مي
پـردازد كـه علـوم        به همان مفهوم نمي    - يا به انديشه   –حال آنكه منطق به زبان      . است
هـاي   توان گفت آن است كه مـا زبـان    بيشترين چيزي كه مي   . اي طبيعي  ي به پديده  طبيع

چـون چنـين    . اما در اينجا واژه آرماني مستعد گمراه كردن اسـت         . سازيم آرماني را مي  
 و گويي به عهـده      ستتر از زبان روزمره ما      كامل  و  بهتر ،ها نمايد كه گويي اين زبان     مي

 :انهم(ماند  دهد يك جمله درست و حسابي به چه مي  دان است كه به مردم نشان        منطق
 ـ(كنـد    آرمان خواهي رساله همانند تصوير مـا را اسـير مـي           ). 3   بايـد از   ). 115: انهم

 نمـود آن عبور كرد و به كار كرد واقعي زبان و نقش آن در زنـدگي روزمـره رجـوع                    
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 را بـر به تعبير هوسرل، ويتگنشتاين، در چـرخش زبـان خـويش عينـك          ). 103 :انهم(
  . كند  يعني به زبان و زندگي روزمره رجوع مي"خود چيزها"دارد و به  مي

و  باشـد تواند كاربردهاي متفـاوت داشـته         يك واژه مي   ،در نزد ويتگنشتاين متأخر   
.  نيز صـادق اسـت     »جمله« چنين وضعيتي در مورد      .از آن منبعث گردد   معاني گوناگون   

 ـ(به كارگيري آن نگريست    هومبه صورت يك ابزار و به مف      بايد  به جمله   « ). 421: انهم
كند و معتقـد اسـت كـه     او در يك تمثيل روشنگر زبان را با يك جعبه ابزار مقايسه مي    

كنـد   ويتگنشتاين تأكيد مـي   ). 11: مانه(ها همانند نقش ابزارهاي متنوع است      نقش واژه 
 بلكه  ،ودكه زبان داراي هيچ ماهيت واحدي نيست كه تمامي كاربردهاي آن را شامل ش             

» بازي«توان به يك     بنابراين هر كاربرد آن را مي     . پذير است  به طور نامحدودي گسترش   
اما چند  ). 96 : 1382 خالقي،(تشبيه نمود كه تنها داراي شباهت خانوادگي با يكديگرند        

شـماري از    بـي و  انـواع متفـاوت     . شماري وجود دارد   نوع جمله وجود دارد؟ انواع بي     
ناميم و اين اكثريت چيز ثابتي نيـست         مي» جمله«و  » واژه«،  »نماد «كاربرد چيزهايي كه  

توانيم   مي  است كه   از زبان   هاي تازه   هكه يك بار براي هميشه داده شده باشد، بلكه نسخ         
هـاي ديگـر منـسوخ و فرامـوش           هآينـد و نـسخ     اي به وجود مي    هاي تازه  بگوييم بازي 

  .)23 :1380ويتگنشتاين، (شوند مي
 تأكيد دارد كـه  ،هاي روزمره زندگي  زبان و فعاليت ميانن در باب رابطه     ويتگنشتاي

 ـ(» زبان و اعمالي كـه در آن بافتـه شـده          «شامل  » بازي زباني « از    وي منظور ) 7 :انهم
 به طوري كـه  ؛ناپذير وجود دارد بين زبان و صورتي از زندگي پيوندي تفكيك   . شود  مي

 خـود فتار انساني و مرتبط با ساير رفتارهـاي         هر كدام از بازيهاي زباني را بايد نوعي ر        
اينجا با اصطلاح بازي زبـان       «كند  ميويتگنشتاين تأكيد   ). 546 :1372مگي،  (تلقي كنيم 

قصد برجسته ساختن اين واقعيت را داريم كه سخن گفتن بـه زبـان، بخـشي از يـك                   
 بـدون شـركت در    ). 23: 1380 ويتگنشتاين،(فعاليت يا بخشي از صورت زندگي است      
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به اعتقاد  .  امكان به كارگيري بازي زباني مربوط به آن وجود ندارد          ،يك صورت زندگي  
بلكـه  » آگاهي«بيرون زبان قرار ندارد و روابط آن با زبان نه مبتني بر             » من«ويتگنشتاين  

  . يابد به واسطه نوعي حالت وجودي سامان مي
 زباني نيست كه بتوانيم     هاي اي بيرون از بازي    هيچ نقطه «: كند ويتگنشتاين تأكيد مي  

م كه آيا زبـان     يعقب بايستيم و از آنجا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزيابي كنيم و ببين              
 ما هميـشه درون فـلان بـازي زبـاني عمـل             !؟ست يا نه  ابه حد كافي نماينده واقعيت      

هاي زباني از فراز تجربه مقدور نيست، چـون نقطـه             پس ارزيابي كفايت بازي    ؛كنيم مي
واقعيـت  . كـرد  اينگونه ارزيـابي  بتوانزبان و برتر از تجربه وجود ندارد كه از آنجا    غير

شود و تنها در درون زبـان اسـت كـه             مي تقسيمكنيم   ميآن را تقسيم    همان طور كه ما     
به نظـر ويتگنـشتاين ممكـن نيـست جـدا از            .  نمود  كه چگونه تقسيم   ردتوان فكر ك   مي

وجود داشته  يا حتي چيزي به نام تجربه       م فكر كردن    تعبيرهاي لفظي، اساساً چيزي به نا     
بنـابراين   ؛ تعبيرات لفظي نيـست    ه او فكر كردن چيزي جز عمل كردن ب         به عقيده  .باشد

 :1372 مگي،(كند  تفكر و در سراسر تجربه بشري رخنه ميزبان در همه كنج و كنارهاي
553 .(  

ارت در مورد شاخـصه     اين نوع نگرش ويتگنشتاين در واقع نوعي نقد راديكال دك         
  .    يعني جدائي امور ذهني از امور عيني استمدرنيتهمحوري 

  نكتــه اساســي ديگــر در فلــسفه ويتگنــشتاين، مــساله زبــان خــصوصي       
»Private language «شـخص  ، كه در آنردتوان زباني را تصور ك اينكه آيا مي. است   

به عبارت ديگـر    . نويسدهاي دروني خود را براي كاربرد شخصي خويش ب         بتواند تجربه 
هـاي آن داراي معنـاي       دهي به زبان خصوصي يعني زبـاني كـه نـشانه           آيا امكان شكل  

اساسـاً  «يعنـي   . شخصي باشد، وجود دارد؟ پاسخ ويتگنشتاين به اين سؤال منفي است          
 ـ(»داشتن زبـان خـصوصي بـراي مـا مقـدور نيـست             از نحـوه اسـتدلال   ). 559 :انهم
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 »شـكل «و  » زبان«،  »من «ميان يشود كه رابطه تنگاتنگ    ه مي ويتگنشتاين اين گونه استفاد   
ويتگنشتاين بر اين بـاور اسـت كـه         . گيرد شكل نمي » مني« دارد و بيرون از زبان       وجود

 اما معيارهـاي ايـن      ،زبان براي اينكه اصولاً معنا بدهد، بايد از بعضي قواعد پيروي كند           
خـواه و نـاخواه جنبـه اجتمـاعي         اين قواعد كه     چيست؟   آنپيروي از   شرايط  قاعده يا   

 كه چيزي به نام زبـان خـصوصي وجـود           اندرس به اين نتيجه مي   را   ويتگنشتاين   ،دارند
  .ندارد

قواعـد  «: نويـسد  ميمورد  ويتگنشتاين در اين    . قواعد حاكم بر زبان، عمومي است     
 مـا ايـن     ؛ قواعدي همگاني و اجتماعي اسـت       و مبين حسيات  ،ها حاكم بر كاربرد واژه   

اين گونه معيارهاي بيروني، از . بريم گيريم و به كار مي عد را در صحنه جامعه ياد ميقوا
دليـل  . روند طرفي ضمانت اجراي اجتماعي دارند و از طرف ديگر در جامعه به كار مي            

اي بـا     جامعـه  مـا در   بر زبان باشيم، عضويت   توانيم داراي قواعد حاكم      اينكه اساساً مي  
عيارها و موازين همگاني و اجتماعي در مورد وجدانيات يا          زبان مشترك است و چون م     

را نيـز    زباني دال بر آن تجربيات دروني        توانايي داشتن داريم،  را  تجربيات دروني خود    
  ). 560:انهم(هر فرآيند دروني نياز به معيارهاي بيروني دارد. داريم

 بـود كـه تنهـا       يعني در رساله، بر اين نظـر      خود  ويتگنشتاين در فلسفه اوليه     باري  
امـا در   . گـويي اسـت    شود، زبان واقع   زباني كه به مفهوم دقيق معنايي از آن حاصل مي         

هاي فلسفي، نظريه تصويري معنا را رها كرد و تصور كاربردي يا ابزاري معنـا                پژوهش
پيشنهاد او اين است كه واژه ها را ابزار و جملات را وسـايل              . ارائه كرد را به جاي آن     

انجاميد كه ساخت جهان واقعي، ساخت زبان       نظريه اوليه او به اين نتيجه مي      . تلقي كنيم 
پژوهـشهاي  در  .  ولي در آثار بعدي او، قضيه به تعبيري برعكس است          ؛كند را تعيين مي  

در . كنـد   كه چگونگي تفكرما را درباره جهان واقع تعيـين مـي    ستزبان ما اين  ،  فلسفي
حال آنكـه در آثـار   . گويي است  معنا، زبان واقع   در راستاي  يگانه سخن    او،فلسفه اوليه   
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از گويي تنها يكي از انواع سخن در ميـان بـسياري             شود كه زبان واقع    بعدي، معلوم مي  
در ميان تعداد نامحدودي از     »  زباني هاي  بازي« فقط يكي از انواع       و استآن  انواع ديگر   

  .قرار داردهاي زباني  ساير انواع بازي
 

  نتيجه گيري
يمت فلسفه تحليلـي در دوران جديـد بـا تأكيـد بـر زبـان آغـاز شـد و          نقطه عز 

نوعي زبان نمادين و منطقـي، بـه       به  دهي    تا با شكل   كردندفيلسوفاني چون راسل سعي     
 به زبـان    ،در اين سامان فكري   . هاي معين ممكن گردانند    كارگيري زبان را در چارچوب    

 .بودهاي عيني    ي درست پديده  شد كه وظيفه آن تصويرگر     هم چون ابزاري نگريسته مي    
 بود؛نهايت انسجام  در  او فلسفي-رساله منطقياين گرايش نزد ويتگنشتاين متقدم و در 

اما همين نوشته نشان داد كه اين نگاه به زبان و نيز تلاش براي رياضـي گونـه كـردن                    
  . استرو روبههاي اجتماعي و بازتاب آن در زبان با مشكلاتي  پديده

 كه تنهـا زبـاني كـه بـه     است، بر اين نظر   رساله خود؛ر فلسفه اوليه    ويتگنشتاين د 
گويي اسـت، بـراي اينكـه زبـان،          شود، زبان واقع   مفهوم دقيق معنايي از آن حاصل مي      

ها نماينده اوضاع واقعي باشند، بايد چيزي بين جمله و           واقعيت را نمايش بدهد و جمله     
جهان واقعي، ساخت زبان را تعيـين       از اين رو ساخت     . وضع واقعي معنا مشترك باشد    

و تـصور    ، نظريـه تـصويري را رهـا كـرد         هاي فلسفي  پژوهشويتگنشتاين در   . كند مي
  . گرفترا به كار )Use or tool conception of meaning(كاربردي يا ابزاري معنا

زبان ما است كه چگونگي     اين  گويي،   در نزد ويتگنشتاين متأخر برخلاف زبان واقع      
گويي تنها يكي از انواع سخن  كند و زبان واقع را در باره جهان واقعي تعيين ميتفكر ما   

  و است، از اين رو زبان كاربرد متعدد و متنوعي دارد         آن  در ميان بسياري از انواع ديگر       
  . گذارد يت تأثير ميع بلكه بر واق؛صرفاً بيانگر واقعيت نيست
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در به چرخش زباني ين معضل براي حل ا پژوهشهاي فلسفي در  تلاش ويتگنشتاين   
 اي تك بعدي و منفعل بلكه       زبان نه پديده   ،در نگاه جديد  . اين نحله فلسفي منجر گرديد    

د كه در نهايت نوعي وش اي از بازيهاي زباني گوناگون در نظر گرفته مي مجموعه پيچيده
و ايـن خـود     شود    ميدر هم تنيدگي ارگانيك با زندگي روزمره شاخصه آنها محسوب           

   .گردد دو عنصر ميبودن ناپذير  تفكيكجر به من
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